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 الرحيم الرحمن الله بسم

  ها يتعادل در شاد

باشـد تعـادل و       العاده در اصلاح نفس مـؤثر مـي         از جمله نكاتي كه فوق    
از يـك طـرف روانِ انـسان گرفتـار افـسردگي و             هاست، تا     مديريت شادي 

گويي آنچنان   بذلهگي نگردد و از طرف ديگر روحية خوشگذراني و     غمزد
  .در جانب افراط نيفتد كه انسان از وقار و حكمت خارج گردد
هـاي وهمـي      مسلم انساني كه نتواند غمزدگي خود را كنترل كنـد، غـم           

چنين انـساني  . آورد خود در ميآرام تمام روح و روان او را به تصرف         آرام
گردد و به انساني نااميد       افرين محروم مي    هاي نقش   در زندگي خود از اراده    

هاي وهمي را كه عدم توكل به خـدا و كبـر و    شود، زيرا ريشة غم   مبدل مي 
بيني است نشناخته و در نتيجه از نشاط طبيعـي و متعـادل كـه در             خودبزرگ

گـردد، همـان نـشاطي     اري است محروم مي   قلب و روان هر انسانِ مؤمني ج      
  :فرمايد كه خداوند در وصف آن مي

آگـاه باشـيد كـه       1»ألاَ إِنَّ أَوليِاء اللّهِ لاَ خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزَنُونَ           «
  .ي نه بيمى است و نه اندوهاولياءالهي را
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او هايي كه دوستي خدا و سرپرستي         آن: فرمايد  در آيه فوق خداوند مي    
انـد و نـه غـصة گذشـته را             آينـده  يهـا   را پذيرفتند ديگـر نـه نگـران حادثـه         

هـاي    هـاي جانكـاه و شـادي        خورند، در مسير ارتبـاط بـا خـدا فـوق غـم              مي
اند و در استحكام      چنين افرادي متصف به حكمت    . كنند  افراطي زندگي مي  

هـا بـه      طـور كـه در مقابـل غـم          هاي حكيم همان    انسان. شخصيت قرار دارند  
كننـد هرگـز بـراي پركـردن خلأهـاي زنـدگي محتـاج                احتي مقاومت مي  ر

  .هاي سخيف نيستند هاي افراطي و قهقهه شادي
اسلام عزيز به همـان انـدازه كـه از طريـق عقايـد عاليـه مـسلمانان را از                    

هاي افراطي    كند، در راستاي نجات از خوشگذراني       هاي وهمي آزاد مي     غم
پـردازد تـا روشـن        تار به موضوع اخيـر مـي      هايي دارد كه اين نوش      نيز توصيه 

اي زبانـه كـشيد، ديگـر         شود وقتي وسوسة خنديـدن و خندانـدن در جامعـه          
  .افتد گرِ انديشيدن از كار مي هاي پرواز بال

  ني در سلامتي و فراغتمغبو

: فرماينـد   مـي »هيـعل اللـه رحمة«شان به اباذر غفاري   در دستورالعمل  پيامبر خدا 
»َاذرا أَبالْفَرَاغُنِ! ي ةُ وحا كثَيِرٌ منَِ النَّاسِ، الصونٌ فيِهِمْغبتاَنِ مم2»ع.  

طـور    دهنـد و آن     دو نعمت است كه عموماً مردم از دست مـي         ! اي اباذر 
هـا و     كنند؛ يكي سلامتي اسـت و ديگـر فرصـت           كه بايد از آن استفاده نمي     

  .ها فَراغت
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سلامتي بـه جـاي      ت كه شدن در سلامتي به اين صورت اس        مغبون! آري
اي باشد تا انسان در جهت ارتقاء روحاني خود از آن             كه شرايط و وسيله     آن

شود و انـسان بـه سـلامتي          بهره جويد، خودِ سلامتي بدن مقصد و هدف مي        
داشـتن بـدن اسـت        گردد و همه فكر و ذكـرش سـالم نگـه            خود مشغول مي  

كـه بايـد در       ر حـالي  كه در دل اين سلامتي هدفي را دنبال كند، د           بدون آن 
اش بپـردازد و تـا قـرب          فرصتِ سلامت بودن به هدف اصلي خلقتِ زمينـي        

  .الهي پيش رود
ها به ايـن معنـي اسـت كـه انـسان فَراغـت را كـه              شدن در فراغت    مغبون

اي براي آزادكردن خود از دنيـا و زهـد از آن              اي الهي، زمينه    عنوان هديه   به
هـاي آن     ه بيـشتر در دنيـا و هرزگـي        بايد باشد، فرصتي براي فرورفتن هرچ ـ     

هـا را بـه انـسان داده كـه خوشـگذراني او را          بپندارد، گويا خداوند فرصـت    
تـوان    هـا مـي     بارترين رويكردي است كه بـه فراغَـت         و اين زيان  ! بيشتر كند 

داشت، و علت آن هم اين اسـت كـه انـسان در تعريـف خـود و در هـدف                 
در بـه   كاري دربـه  اي همين اشتباهزندگي زميني خود به خطا رفته و در راست   

هاي افراطي را فراهم كنـد و         ها و مزاح    دنبال شرايطي است كه ميدان قهقهه     
زارِ لهـو و لعَِـب تبخيـر          از اين طريق غافلانه آب زلال عمر خود را در شـن           

  .كه در دشت عمر خود لاله معنويتي بروياند نمايد، بدون آن  مي
 و قهقهـه را از زبـان معـصومين        به عنوان تذكر؛ آفت فرهنگ خنـده        
  .ميكن خدمت برادران و خواهران گوشزد مي
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   اهل نشاط است؛مؤمن

زدگـي و     مقدمتاً عرض كنم نبايـد مقابـل قهقهـه و خنـدة افراطـي، غـم               
افسردگي را قرار داد و تصور شود وقتـي اسـلام و امامـان معـصوم مـا را از                    

 زنـدگي بـدون نـشاط       خواهنـد مـا را وارد       دارند، مـي    خندة زياد برحذر مي   
مـا مِـنْ    « داريـم كـه؛      بنمايند، و لذا در همين راستا از حضرت صـادق         

نيست مـؤمن مگـر     3»  قاَلَ الْمِزَاح  - قُلتْ و ما الدعابةُ    -مؤْمنٍِ إلَِّا و فيِهِ دعابةٌ    
 چيـست؟ حـضرت     بـة پرسـد؛ دعـا     راوي مـي  . باشد  »بةدعا«كسي كه در آن     

  .»مزاح«: فرمايند مي
هاي اهل دنيا كه ريشه آن  مؤمن اهل مزاح و نشاط است، زيرا غم ! ريآ

بـاز از  . هـا جـايي نـدارد    حب دنيا و حب شهرت اسـت در جـان و روان آن       
  .پرسند همان حضرت داريم كه از راوي حديث مي

»    ْضاً؟ قُلتعب ُضِكمعةُ بباعدم فَلُوا؟ فَإِنَّ  : قاَلَ. قَليِلاً: كيلَّا تَفْعةَ مِـنْ    هباعدالْم 
           كَـانَ النَّبِـي لَقَـد و لَى أخَِيـكع رُورا السخِلُ بِهُلتَد إِنَّك نِ الْخُلقُِ وسح 

  .4»يداعِب الرَّجلَ يرِيد بِهِ أَنْ يسرَّه

كـم اسـت، فرمـود چـرا     : ديگر چگونه است؟ گفـتم  شوخى شما با يك  
گيرد و با شوخى دل      اخلاقى مايه مى  كنيد كه شوخى از خوش        شوخى نمي 

كـه   كـرد بـراى آن      با مردم شوخى مي    پيغمبر. كنى برادر خود را شاد مي    
  .آنان را خوشحال كند
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آنچه بايد مورد توجه قـرار گيـرد حـد و مـرز شـوخي و چگـونگي آن         
  :فرمايند  مياست و لذا حضرت صادق

  .ت و نه قهقههخندة مؤمن تبسم اس 5 »ضحَِك الْمؤْمنِِ تبَسم«

  رانديم ياد قلب را ميخندة ز

كند و قـواي وهميـه را         زيرا قهقهه انسان را از حكمت و وقار خارج مي         
نمايـد و بـراي      هاي پـوچ مـشغول مـي        دهد و روان انسان را به لذت        رشد مي 

أقَْلِـلْ مِـنَ   «: فرماينـد   مـي نجات از ايـن رذائـل اسـت كـه امـام صـادق            
  .6»ةَ الضَّحِكِ تُميِت الْقَلْبالضَّحِكِ فَإِنَّ كثَْرَ

وقتـي قلـب    . ميرانـد   خنده را كم كن، زيرا كه زيادي خنده قلب را مـي           
شود و از سير خـود بـه          ميرد از درك معاني عالية عالم وجود محروم مي          مي

ــا عقــب مــي   در همــين راســتا حــضرت صــادق . افتــد ســوي عــالم معن
 خنـدة   .7» دينَ كَما يميِـثُ الْمـاء الْمِلْـح       كثَْرةَُ الضَّحِكِ تَميِثُ ال   « : فرمايند  مي

  .كند كه آب نمك را محو مي كند، همچنان زياد دين را محو مي
كننــدة انــساني  از آن جــايي كــه شخــصيت انــسان مــؤمن نبايــد تــداعي

  :فرمايند خوش باشد، حضرت مي گذران و عياش و الكي خوش
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»   الْمِـزَاح و ُاكمـرُّ    -إِيجي فَإِنَّـه            بالـس ـوه ـورثُِ الـضَّغيِنةََ وي ةَ وخيِمالـس 
 .8»الْأَصغَر

شـود و كينـه را بـر         از مزاح و شوخى بپرهيزيد كه موجب دشـمنى مـى          
  . كوچك استتوهينِنوع   يكاساساًانگيزد و  مي

وقتي فضاي ارتباط انسان با ديگران از حالـت جـدي و حِكمـي خـارج                
هــا رخــت  گرفــت، مــسلم صــميميتشــد و جــاي آن را شــوخي و مــزاح  

كننـد    دوانـد و در آن فـضا افـراد سـعي مـي              هـا ريـشه مـي       بندد و كينـه     برمي
كه وقتي كسي در مقابل انـسان ديگـري           مضافاً اين . همديگر را تحقير كنند   

حرمتي نسبت به او روا داشـته         يگذارد يك نوع ب     پاية شوخي و مزاح را مي     
  .است

: منَِ الجْهلِ الضَّحِك منِْ غيَرِ عجبٍ قاَلَ      إِنَّ  «: فرمايند   مي امام صادق 
  .»و كاَنَ يقُولُ لاَ تبُدِينَّ عنْ واضحِةٍ و قدَ عمِلتْ الْأَعمالَ الْفاَضحِةَ

ــي   از كــم ــه ب ــس ك ــين ب ــرد هم ــدد خ ــل بخن ــواره حــضرت  . دلي و هم
 كـه   ها درآن آشـكار شـود مكـن، در حـالي            اي كه دندان    خنده: فرمودند  مي

  .كردارهاي زشت داري
اي كه در     شود انسان از عمق جان و بدون اضطراب از آينده           چگونه مي 

نمـا    وقتي انسان بايد خنـدة دنـدان      : فرمايند  مي. پروا بخندد   ابديت داريم، بي  
ــرة        ــه در زم ــد وگرن ــته باش ــدگي نداش ــفحة زن ــاهي در ص ــه گن ــد ك بكن

هـا    توجـه بـه آن     هايي است كه غافل از گناهانِ انجـام شـده و بـي              شخصيت
  .دهند عياشي خود را ادامه مي
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لا يعلو ضحكه و ذلك لغلبة ذكر المـوت و          «: نديفرما ي م رسول خدا 
اد ي ـاد مـرگ و     ي ـدر خنده قهقهـه نزنـد تـا         انسان مؤمن   ،»ما بعده على قلبه   

 رسـيده   و در اوصاف پيغمبر   . داشته باشد    بعد از آن بر دل او غلبه       يزندگ
بسم و قد يفتر أحيانا و لم يكن من أهل القهقهة و       كان أكثر ضحكه الت   «كـه؛   

نمـا بـود و اهـل قهقهـه و           بيشتر خنده او تبسم بود و گاهى دندان        .9»الكركرة
آيـد   چه در قهقهه و خندة بلند پديـد مـي    چون آن .كركره در خنديدن نبود   

  .غفلت قلب از قيامت و حشر و حساب است
قاَلَ إِياكمُ  «:نديرماف يم حضرت صادقباز در آفات شوخي افراطي 

 .10» و الْمِزَاح فَإِنَّه يذْهب بِماءِ الْوجهِ و مهابةِ الرِّجال

آبرويـي و سـبكي       دارم از شوخي، زيرا كه موجـب بـي          تو را برحذر مي   
  .شود انسان مي

كردن مشهور شـد در بـين افـراد بـه عنـوان انـساني           انساني كه به شوخي   
رنامه شناخته نخواهد شد و تصور افراد ايـن اسـت كـه     جدي و اهل فكر و ب     

  .او اصلاً فكر و انديشه ندارد

  ها يمزاح؛ آفت دوست

  :فرمايند در راستاي آثار منفي شوخي و مزاح؛باز آن حضرت مي
 علاقمنـد   ياگـر بـه كـس       11»إِذَا أَحببت رجلاً فَلاَ تُمازِحه و لَـا تُمـارِه         «
  . مكن و جدالي ،با او شوخيهست
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زيرا در فضايي كه شوخي حـاكم شـد بخـواهيم يـا نخـواهيم تحقيـر و                  
طـور كـه در فـضاي جـدال بـا             يابد، همان   كردن همديگر جريان مي     مسخره

كند و عملاً در چنين فـضايي         يكديگر روح تحقير رقيب در انسان رشد مي       
  .بندد ها رخت بر مي صميميت

ي و بدون كنترل همـراه      از جمله نكات دقيق و ظريفي كه با خندة افراط         
ــذا در ايــن رابطــه حــضرت   اســت روحِ خودنمــايي و بــي ــاكي اســت و ل ب

  :فرمايند  ميصادق
  . قهقهه از شيطان است12 .»الْقَهقَهةُ منَِ الشَّيطاَن«

در نظر بگيريد   . توان يافت   آري جان كلام را در اين روايت شريف مي        
شينند و غافـل از همـة       انساني را كه به دنبـال جمعـي اسـت كـه دور هـم بن ـ               

آيا اين جمـع    . هاي بلند عمر خود را به بطالت بگذرانند         ها با خنده    مسئوليت
كنـد تـا از مقـصد         هـا را مـديريت مـي        همان جمعي نيـستند كـه شـيطان آن        

  زندگي كه عبوديت الهي است بازشان دارد؟
إِذَا قَهقَهـت    « :نديفرما  يم ن امر حضرت امام كاظم    ي هم يدر راستا 

  13.»قُلْ حيِنَ تَفْرُغُ اللَّهم لاَ تَمقتُنِْيفَ

چون قهقهه زدي، بعد كه به خود آمدي بگو؛ خدايا مرا به خـشم خـود                
  .مگير
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دهـد كـه انـسان وقتـي در وادي             خبر از آن مـي     اين سخن حضرت  
خيالي افتاد و شيطان روح و روان او را در آن لحظـه در اختيـار                  قهقهه و بي  

آمد از آن حالت هرگز راضي و دلخوش نباشد، بلكه گرفت، چون به خود 
نگران باشد كه امكان دارد خداوند بر او خشم كنـد و در اثـر آن قهقهـه او           

  .را عقوبت نمايد

  يمانيا ياد و خطر بيمزاح ز

. ك نحوه خروج از ايمان اسـت      يآيد كه حالت قهقهه       از روايات بر مي   
  : فرمايند و به همين جهت مي

  .14»زَاحِ تَذْهب بِماءِ الْوجهِ و كثَْرةَُ الضَّحِكِ تَمج الْإِيمانَ مجاكثَْرةَُ الْمِ«
برد، و خندة زيـاد ايمـان را از قلـب بيـرون مـي               شوخي زياد آبرو را مي    

  .كند
بـرد و روح عبوديـت        خندة زيـاد ايمـان را از بـين مـي          : فرمايند  آري مي 

ــسان را از صــحنة قلــب مــي  ــه جــاي آ  ان ــد، و ب ــور   نزداي كــه دل متوجــه ن
  .گيرد پروردگارش باشد، وهم در هوسِ خندة بيشتر قرار مي

لاَ تَمزَح فيَذْهب نُورك و لاَ تَكْذِب       « :مي دار ز از حضرت صادق   يو ن 
               لَـم إِنْ ضَـجِرْت لَ فَإِنَّكَالْكس رَ ونِ الضَّجَلتَيَخص و اكإِي و اؤُكهب بذْهَفي

 يقُـولُ مـنْ    علَى حقٍّ و إِنْ كسَِلتْ لمَ تؤَُد حقاًّ قاَلَ و كاَنَ الْمسيِح            تصَبِرْ
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12  تبسم و حكمت،قهقهه و جهالت..........................................................................

                 و قطَُهكثَُرَ س هنْ كثَُرَ كَلاَمم و هْنَفس ذَّبع خُلُقُه اءنْ سم و نُهدب ِقمس همكثَُرَ ه
 15 »حى الرِّجالَ ذَهبت مرُوتُهمنْ كثَُرَ كَذِبه ذَهب بهاؤُه و منْ لاَ

و . مـي رود  ميـت   خرّكه  و دروغ مگو    كه نورت مي رود،     شوخى مكن   
 لقت تنـگ   زيرا اگر خُ   .»تنبلى« و   » خلقى تنگ« ؛از دو خصلت بر كنار باش     

  مــسيح.شـود بـر حـق صـبر نتـوانى و اگـر تنبـل باشـى حقـى ادا نكنـى          
 هر كه بد خلق است      ، است  بسيار است تنش بيمار    حزنش هر كه    :فرمود مي

خود را شكنجه كند، هر كه سخن بسيار گويد بسيار در غلط افتد و هر كـه           
 . تش برود و هر كه با مردان در افتد مروزايل شود،بسيار گناه كند بهايش 

ا بنَي لاَ تُمازِحِ الشَّرِيف فيَحقدِ      ي «:ميه بزرگان به فرزندشان دار    يدر توص 
  16» تُمازِحِ الدنِي فيَجتَرئَِ عليَكعليَك و لاَ
گيرد، و    با شخص بزرگ شوخى نكن، كه كينه تو را بر دل مى            !فرزندم

  .كند با آدم پست، نيز شوخى نكن، كه نسبت به تو جرأت پيدا مى
اي آن است كـه انـسان روحيـة شـوخي مـشربي را                حاصل چنين توصيه  

ب حركـات خـود باشـد وگرنـه     ملكة خود نگرداند و در هر شرايطي مواظ ـ   
  .كدام براي او ارزشي قائل نخواهند بود شريف و دني هيچ

با كسي شوخي مكـن كـه بـر         «: فرمايند  چنانچه ملاحظه كرديد به ما مي     
دهد حرمت تو را بـشكند و در ايـن            و به خود اجازه مي    . »شود  تو جسور مي  

شوخي شـكل   صورت بايد خود را ملامت كني كه رابطة خود را با افراد با              
  .دادي

                                                 
  . مجلس هشتاد و يكم،543صاى  ه كمرهترجم-امالى شيخ صدوق - 15
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آنچه مهم است آثار منفي مزاح در روح و روان انسان اسـت و در ايـن                 
 :فرمايند راستا به ما مي

»الْمِزَاح و اكإِي تَك-ورُوم تَخِفسي و انِكبنُِورِ إِيم بذْهي 17.  فَإِنَّه 

  .دشو ت تو مىرفتن نور ايمان و مرو از شوخى بپرهيز كه موجب از بين
  : داريمها از حضرت امام كاظم ها و غم در راستاي تعادل در شادي

»              مـرْيـنُ مى ابكاَنَ عيِس و كْضحلاَ ي كِي وبا يكَرِينُ زى بيحهماالـسلاميعل«كاَنَ ي« 
أَفضَْلَ منَِ الَّذيِ كَـانَ يـصنع        َيضحْك و يبكِي و كاَنَ الَّذيِ يصنعَ عيِسى       

ىييح.18  

خنديـد، امـا عيـسى بـن         كـرد و نمـى      گريه مـى   »هماالسلاميعل«يحيى بن زكريا  
 كـرد و عمـل حـضرت عيـسى       خنديد و گريه هم مـى       مى »هماالسلاميعل«مريم

چرا كه اميدواري و خوف از خدا هـر         .  بود بهتر از عمل حضرت يحيى    
  .دو خوب است

 خنده نبوده اسـت و       كثرت كنيد شيوة انبياء الهي     چنانچه ملاحظه مي  
 ي را نفــايــة حــضرت زكريــكـه روح  نيــن اي در عــحـضرت كــاظم 

دانند كـه نـه آنچنـان          را افضل مي   يسية حضرت ع  ي روح يكنند ول   ينم
شان از گريه و تضرع منصرف شـود و نـه    به خنديدن تمايل داشتند كه قلب     

آنچنان به تضرع مشغول بودند كـه زمينـة خنـده از روح و روانـشان رخـت         
  .بنددبر

                                                 
  .321، ص75 بحارالأنوار، ج - 17
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توان از روايـات متعـدد نتيجـه گرفـت ايـن اسـت كـه مـسلم                    چه مي   آن
ارتباط مؤمنين با همديگر نبايد بر اساس خشم و تنـدي باشـد و خوشـرويي         
خصوصيت اصلي هر انساني است كه با خدا مرتبط است، اما نبايد بـه اسـم                

  .خوشرويي پاي مزاح و قهقهه در زندگي ما باز شود
دهنـد عـلاوه بـر        ح و قهقهه را در جامعه رشد مي       كساني كه خنده و مزا    

كننـد آن فـضاي معنـوي را كـه بايـد بـين                كه به شخصيت خود جفا مي       اين
  .نمايند رنگ و ضعيف مي ها حاكم باشد بي انسان

  اديجهل و خندة ز

كَفَى باِلْمرْءِ جهلاً أَنْ يضحْك      «:نديفرما  ي م نيالموحد  يحضرت مول 
 19»منِْ غيَرِ عجبٍ

  .دل بخندين بس كه بدون دليبودن انسان هم در جاهل
 بـه  يا آورد تـا بـا انـدك بهانـه         يه انسان را در كنتـرل م ـ      يآنچه قوة وهم  

انـد    كه عقل خود را رشد نـداده ييها فتد قوه عاقله است و لذا انسانيخنده ن 
 يـي رو  د حمل بر گشاده   ين را نبا  يدن ندارند و ا   يتوان كنترل خود را در خند     

د بـا تـدبر در امـور        ي در خود شد با    يا  صهين نق ي و اگر انسان متوجه چن     .كرد
  . آن را جبران كنديحِكم

دن خـود را درمـان      ي ـادخنديد ز يكه انسان با     آن يآن حضرت در راستا   
  :نديفرما يكند، م
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بسيارىِ خنده مرد وقار او را فاسد         20»كثَْرةَُ ضحَِكِ الرَّجلِ تُفسْدِ وقاَره    «
  .كند مي

ن بـه خنـدة زيـاد عمـل         زد  م دامـن  يست كـه تـصور كن ـ     ي ـطور ن   نياپس  
  .ضرري است بي

كثَْرةَُ الْمِـزَاحِ يـذْهب بِمـاءِ الْوجـهِ و كثَْـرةَُ            «: نديفرما  ي م رسول خدا 
  21»الضَّحِكِ يمحو الْإِيمانَ و كثَْرةَُ الْكَذِبِ يذْهِب باِلبْهاء

كنـد، و     بسيار ايمـان را نـابود مـي       برد، و خنده      شوخى بسيار آبرو را مي    
  .اندازد  بر ميارزش انسان رادروغ 

اد را ي ـ زي شـوخ ي آثـار منف ـ د رسول خـدا  ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  
د نگـران   ي ـا مـا نبا   ي ـآ. شـمارند   ي برم ـ يمـان يا  ياد را ب ـ  ي ـ و خندة ز   ييآبرو  يب
شـود فاصـله    ياد م ـي ـ كه موجب خنـدة ز يطيم و از شراي خود شو يمانيا  يب

  م؟يريبگ
 در  يمـان يا  ي و ب ـ  ،ادي ـ ز ي در اثر شوخ   ييآبرو  يمسئله فوق در موضوع ب    

 ما را بدان متـذكر      ني است كه عموماً ائمه معصوم     يزيچيار،  اثر خندة بس  
 .هايي از آن اشاره كرديم ه نمونهاند و ما ب شده

 22»كثَْرةَُ الْمِزَاحِ تسُقطُِ الْهيبة«: نديفرما ي منيالموحد يحضرت مول

  .كند رى مزاح هيبت انسان را ساقط ميبسيا

                                                 
 .222تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص  - 20
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د انتظـار داشـته   ي ـم نبايكن ـ ياد را باز مي ز ي شوخ ي خودمان پا  يپس وقت 
 ي نقش مثبت ـ  ا م يرند و اساساً برا   ي ما را بپذ   يان سخنان منطق  يم كه اطراف  يباش

  . خود قائل باشنديدر زندگ
بـار     بـه  ادي ـ ز ي كـه شـوخ    يگـر آفـات   ي در رابطـه بـا د      يحضرت عل ـ 

  :فرمايند ميآورد،  مي
»ناَءالشَّح وجِبي و اءهْالب 23»كثَْرةَُ الْمِزَاحِ تُذْهِب 

  .گردد ي ميكاهد و موجب دشمن ياد ارزش انسان را مي زيشوخ
ست چـه   ي است متوجه ن   ي افراط يها  ي كه مست شوخ   يطيانسان در شرا  

روست،    به خود آمد با دو معضل روبه       ي وقت يآورد ول   ي بر سر خود م    ييبلا
ت ي و ظهور شخـص هها از دست داد ن انسانيكه ارزش خود را در ب   ني ا يكي
كـه در آن   ني ـگـر ا يد. ه اسـت ديمقدار او زبان به زبان به گوش همه رس ـ    يب

گـذرد    ي و هرچـه م ـ    هگران كاشت ين خود و د   يها ب   ي تخم دشمن  يحالت مست 
 ين مـسائل  ي با توجه به چن ـ    امامان معصوم . شود  يرو م   وة تلخ آن روبه   يبا م 

  .مي نشوييها دانين ميدهند تا اصلاً وارد چن ياست كه به ما تذكر م

  يگياد و فرومايخندة ز

 :فرمايند  ميحضرت علين رابطه ي در هميآر

  24»منْ كثَُرَ مِزَاحه استُخِف بِهِ و منْ كثَُرَ ضحَِكُه ذَهبت هيبتُه«
  .يبتش برودهركس زياد شوخى كند پست شود، هر كس زياد بخندد ه

                                                 
 .222تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص  - 23
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د كـه   ي ـآ  يوجـود م ـ     شخص بـه   ياد كه برا  ي ز ي شوخ ياز آفات اجتماع  
 مطـرح اسـت كـه آن هلاكـت قلـب اسـت و               يتـر   م ،آفـت بـزرگ    يبگذر

مـنْ كثَُـرَ ضَـحِكُه    «: نـد يفرما  ين رابطه م  ي در ا  نيالموحد  يحضرت مول 
  .ميرد او بسيار باشد، قلب او ميهر كه خنده  25 »مات قَلبْه

ق، ي است و عامل اتصال با انوار آن حقا        يبيق غ يدراك حقا لة ا يقلب وس 
 كه اگر دست انسان مدتي با يـخ تمـاس گرفـت قـدرت ادراك                طور  همان

انساني هم كه در ورطة خندة زيـاد        . دهد  زبري و نرمي اشياء را از دست مي       
افتاد قلب او ديگر قدرت درك حقايق معنـوي را نـدارد و عمـلاً از چنـين                  

  .شود روم مياستعداد مهمي مح
منْ  «:نديفرما  يم نيالموحد  ي حضرت مول  اديباز در رابطه با خندة ز     

 26» كثَُرَ ضحَِكُه استُرْذلِ

هـا و     بـه پـستي     بـه طـوري كـه       . بخندد خوار و پست شود     بسيار   هركس
هـاي بلنـد بـراي رسـيدن بـه       ميل پيـدا مـي كنـد و ديگـر از همـت       ها  دنائت
هـستند     زيرا حقايق آسماني بلنـدتر از آن       .گردد  هاي متعالي محروم مي     مقام

  .هاي غير جدي قرار گيرند كه در اختيار انسان
وقِّـرُوا أَنْفُـسكمُ عـنِ      «: نديفرما  ي م خود نيست كه حضرت علي      بي

 27 »الْفُكاَهاتِ و مضاَحِكِ الحِْكاَياتِ و محالِّ التُّرَّهات
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هــا و  ادن در فكـاهي  از افت ـ بـزرگ و متــين گردانيـد  شخـصيت خـود را  
ها و واردشـدن      ها و افسانه    دار و از قرارگرفتن در بستر قصه        هاي خنده   حرف

  .ها و مجالس پوچ و باطل در محل
تـر از آن   كنند كه جان تـو بـزرگ   ي انسان را متوجه م حضرت علي 

، در يهـا و تُرهّـات قـرار ده ـ    هـا و افـسانه   ياست كه آن را در معرض فكاه   
  . در تو هستيق هستين حقايتر يرتباط با عال كه استعداد ايحال

 چـــون نديـــدي تـــو وفـــا در نـــاودان زين سـپس بـستان تـو آب از آسـمان          

ــد نهـــاد    ــحراي دل بايـ ــام در صـ  كه در صـحراي گِـل نبـود گـشاد           زان گـ

ــن ــتان  ايمـ ــت دل اي دوسـ ــاد اسـ ــشمه آبـ ــستان  چـ ــستان در گلـ ــا و گلـ  هـ

ــاد اســت دل ا مــنيا« آري  و افــسانه و يوخآن وقــت شــ» دوســتانيآب
كنـد و گرفتـار نـاودان          چنـين دلـي محـروم مـي        دن به يها ما را از رس      بطالت

  .گرداند ها مي بركت دهان و گوش انسان بي
به حقـايق اعـلا    به واقع خندة زياد روح و روان انسان را به جاي گرايش       

ن ي در هم ـ  دهد و لذا اميرالمؤمنين     ها سوق مي    ها و پستي    ،به سوي پوچي  
 : نديفرما يرابطه م

  28»لاَ تُكثِْرَنَّ الضَّحِك فتََذْهب هيبتُك و لاَ الْمِزَاح فيَستَخَف بِك«
ر يبـت و ارزش و تـأث      ياد مگردان كه موجب فروافتـادن ه      يدن را ز  يخند

 كـه   يو از روح ـ  . تو گـردد     ي مكن كه موجب خوار    يگردد و شوخ    يتو م 
 .گردي  محروم ميكمالات اوج بگيرد ير به سويتواند در س يم

  29 »لاَ تُمازِحِ الشَّرِيف فيَحقدِ عليَك«: نديفرما يز ميو ن
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ورزي بـا تـو       هاي شريف شوخي مكن كـه موجـب كينـه           هرگز با انسان  
و بـاز   . گـردي   هاي شريف مطرود مي     معني كه در منظر انسان      بدين. شود  مي

 :فرمايند در همين رابطه مي

 30 »فيَعادِيك و لاَ عدواً فيَرْدِيكلاَ تُمازِحنَّ صدِيقاً «

گـردد و بـا    با دوست خود شوخي مكن كه آن امر موجب دشـمني مـي   
  .شود زدن تو مي دشمن خود نيز شوخي مكن كه آن موجب زمين

هاي دوستانه با شوخي و مزاح تركيب شـد بـه جهـت عـدم                 وقتي رابطه 
رود و لـذا       بـين مـي    ارتباط صحيح، زمينة ادامـه آن دوسـتي و صـميميت از           

بخـش    گردد و چـون فـضاي ارتبـاط تعـالي           شيريني آن ارتباط احساس نمي    
بينيـد و ايـن شـروع دشـمني           هاي همديگر را عمـده مـي        باقي نمانده ضعف  

  .است
نكردن با دشـمنان همـين بـس كـه در فـضاي شـوخي و                  در بارة شوخي  

سـتفادة  نمايانـد كـه وسـيلة سـوء ا          هايي از خود مـي      مزاح انسان نقطه ضعف   
شوند و انسان را زمـين        گردد و از همان زاويه بر انسان پيروز مي          دشمنان مي 

  .زنند مي

 عوامل خشم خدا

ثَلاَثٌ فيِهنَِّ الْمقتْ منَِ اللَّهِ عزَّ و جـلَّ          «:نـد يفرما  ي م حضرت صادق 
لَى الشِّبأَكْلٌ ع بٍ وجرِ عَمنِْ غي ضحَِك رٍ وهرِ سَفِي غي م31»عِنَو .  
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بيدارى، خنـده بـه      در سه عمل دشمنى خدا عزّوجلّ هست؛ خوابيدن بى        
  .بهانة اندك و خوردن در موقع سيرى

حساب را در زمرة پرخـوابي        حضرت در روايت فوق؛ خندة اَلكي و بي       
اند تا معلوم شود زشتي آن عمـل زشـتي كمـي نيـست و                 و پرخوري آورده  

دارد    و پرخـور را مبغـوض مـي        خداوند به همان اندازه كه انـسان پرخـواب        
اي خنـده را سـر        انساني هم كه به دنبـال خنديـدن اسـت و بـا انـدك بهانـه                

  .دهد، مورد غضب خداوند است مي

 امتيدلقکان و خسران در ق

لة خنـدة   ي كه وس  يبودن كار افراد     در رابطه با زشت    حضرت صادق 
كاَنَ «: نديافرم  يرند، م يگ  يشوند و به اصطلاح مضحكة مردم قرار م         يه م يبق

باِلْمدِينةَِ رجلٌ بطَّالٌ يضحِْك أَهلَ الْمدِينةَِ منِْ كَلاَمِهِ فَقاَلَ يوماً لَهم قدَ أَعيانِي       
ء و لاَ بد منِْ أَنْ        فَما يضحِْكُه منِِّي شَي    هذَا الرَّجلُ يعنِي علِي بنَ الحْسينِ     

 ذَات يومٍ و معه موليَـانِ       كَه قاَلَ فَمرَّ علِي بنُ الحْسينِ     أَنْ أُضحِْ  أَحتاَلَ فِي 
      تَّى انتَْزَعطَّالُ حْلُ البالرَّج ذلَِك اءَفج ـانِ           لَهَليوالْم ـهعاتَّب ـرِهِ ومِـنْ ظَه هاءرِد 

               ُضِ ثمَمنَِ الْأر طَرْفَه َرْفعلاَ ي ِخبْتم وه هِ وَليع اهَألَْقي و منِْه اءا الرِّدعتَرْجفاَس
نةَِ و يستطَْعمِ منِْهم    قاَلَ لِموليَيهِ ما هذَا فَقاَلا لَه رجلٌ بطَّالٌ يضحِْك أَهلَ الْمدِي          

 .32»بِذلَِك قاَلَ فَقُولاَ لَه يا ويحك إِنَّ لِلَّهِ يوماً يخسْرُ فيِهِ البْطَّالُون

                                                                                              
  .332، ص63 بحارالأنوار، ج - 31
  .220أمالي المفيد، ص - 32



21 ..........................................................................و حكمت  تبسم ،قهقهه و جهالت

هـاى خـود    در مدينه مردى بود بيكاره و ياوه گـو كـه بـا حـرف       : فرمود
ــى  ــهر را مـ ــردم آن شـ ــد مـ ــان . خندانـ ــه آنـ ــت روزى بـ ــرد  : گفـ ــن مـ ايـ

»الحسين  بن  على«            مرا خسته كرده و هيچ يك از كارهايم نتوانسته او را
روزى آن  . اى انديـشم تـا وى را بخنـدانم         به خنده آورد، ناگزير بايد چـاره      

كرد، آن مـرد آمـد و عبـاى           با دو نفر از غلامان خود عبور مى        حضرت
دنبالش دويدند ه آن دو غلام ب. )و فرار كرد(آن حضرت را از دوشش كشيد 

زير انداخته با وقار    ه  امام سر ب  . دوش حضرت انداختند  ه  ند و ب  و عبا را گرفت   
سـپس بـه    . داشـت  كـرد و چـشم از زمـين برنمـى          تر حركت مى   هر چه تمام  

مـردى اسـت بيكـاره و دلقـك      : اين چه كسى بود؟ گفتند    : غلامانش فرمود 
: يديبه او بگو  : فرمود. خورد ه نان مى  خنداند و از اين را     كه اهل مدينه را مى    

گويـان و دلقكـان در آن روز          همانا خدا را روزى اسـت كـه يـاوه         ! ىاى وا 
  .زيان خواهند ديد

توجهي و    فرماييد فرهنگ امامان معصوم فرهنگ بي       چنانچه ملاحظه مي  
انـد اگـر چنـين افـرادي در      هـا متوجـه   زيرا آن. محلي به چنين افراد است  بي

بـه تربيـت و     ها نـسبت      جامعه مورد توجه و ارزش قرار گيرند جديت انسان        
 در همـين رابطـه رسـول خـدا        . گيـرد   تعالي خود مورد غفلـت قـرار مـي        

  :فرمايند مي
 فيَهويِ فِـي    -يا أَباذرَ إِنَّ الرَّجلَ يتَكَلَّم باِلْكَلِمةِ فِي الْمجلسِِ ليِضحِْكَهم بِها         «

 33» جهنَّم ما بينَ السماءِ و الْأرَض
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بـه  گويد تا اهل مجلـس را بخندانـد     در مجلس مي مرد سخنى  !اى اباذر 
  .كنند  در دوزخ پرت مي ميان آسمان و زميناو را در سخن جهت همان

»مبِهِ الْقَو ضحِْكِلي كْذِبَثُ فيدحلٌ لِلَّذيِ ييو َا ذرا أَبلٌ -ييو لٌ لَهيو لٌ لَهيو 
  34.»لَه

گويد تـا مـردم بـه سـخن او             مي واى بر كسى كه سخن دروغ     ! اى اباذر 
  .بخندند، واى بر او، واى بر او، واى بر او

كار بنـدد تـا وسـيلة خنـدة           راستي كسي كه همة استعدادهاي خود را به       
گذارد؟ آيا ساده است چنين       ديگران شود چيزي براي ابديت خود باقي مي       

 شـود آخـرت     فرمايند واي بر او؟ معلوم مي       كاري كه رسول خدا سه بار مي      
  .باري خواهد داشت بسيار زيان

ُعليهماالـسلام«إِنَّ داود قَـالَ لِـسليَمانَ      «:نديفرما  ي م حضرت امام باقر   َ َّ َ ِْ َ  يـا   »َ
نَيةِ           ! بامِالْقي موقِيراً يح دبالْع كثَْرةََ الضَّحِكِ فَإِنَّ كثَْرةََ الضَّحِكِ تتَْرُك و اكإِي .

 نَيا بي !كَليرَّةً            عتِ مملَى طُولِ الصةَ عامرٍ فَإِنَّ النَّدَتِ إلَِّا منِْ خيمبطُِولِ الص 
يا بنَي لَو أَنَّ الْكَلاَم كاَنَ مِـنْ        . واحدِةً خيَرٌ منَِ النَّدامةِ علَى كثَْرةَِ الْكَلاَمِ مرَّاتٍ       

كُونَ منِْ ذَهتِ أَنْ يمغِي لِلصْنب35»بٍفضَِّةٍ ي  
اى فرزنـد از خنـده   :  گفـت »ّالـسلام عليهمـا«حضرت داود به حـضرت سـليمان      

 اى .كنـد  زياد دورى كن زيرا خنده زياد روز قيامت آدميان را كوچك مى          
فرزند همواره ساكت باش مگر در آنجائى كه خيرى باشد، پـشيمانى بـراى        
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شـد،  با  زياد بيشتر مى   سكوت يك بار بيشتر نيست ولى پشيمانى براى سخنِ        
  .اى فرزند اگر سخن از نقره باشد سكوت از طلا خواهد بود

ــاقر ــستي شخــصيت   حــضرت ب ــاد را در قيامــت پ ــدة زي  نتيجــة خن
شناسند، زيرا چنين افرادي در زندگي دنيايي شرايط كمال و تعالي را از              مي

انـد    زدن به خنده و قهقهه سراسر سوزانده        ها را با دامن     اند و فرصت    بين برده 
شوند كه هـيچ آثـاري از بزرگـي        رو مي    قيامت طوري با خود روبه     و لذا در  

  .اند شخصيت با خود به همراه نبرده

قَـــالَ داود « م كـــه؛يـــ دارن رابطـــه از حـــضرت صـــادقيدر همـــ
 يا بنَي إِياك و كثَْرةََ الضَّحِكِ، فَإِنَّ كثَْرةََ الضَّحِكِ تتَْـرُك الْعبـد              لسِليَمانَ

 36» يوم الْقيِامةِفَقِيراً

پسر جانم از پرخنديدن بپرهيز كـه خنديـدن بـسيار بنـده را روز               : فرمود
  .كند فقير رها ميقيامت 

شما عنايت داشته باشيد كه فقر در قيامـت يعنـي عـدم ارتبـاط بـا غنـي                   
هـا پـر كـرده زمينـة ارتبـاط            مطلق، حال كسي كه زندگي دنيايي را با خنده        

  . بين برده است و لذا به معني واقعي فقير خواهد بودقلبي با خداوند را از
! يا أَبـا ذرَ «: فرماينـد   در توصية خود به اباذر مي      حضرت رسول خدا  

     كْضحي ِقنََ باِلنَّارِ لمنْ أَيلِم بجزخ  شگفتا از كسى كه به دو  !اي اباذر  .37»ع
  .يقين دارد چرا بخندد
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هـا و   هـاي گرفتـار قهقهـه     نـسان چون وقتي انسان متوجه بود سرنوشـت ا       
آوري اسـت سـخت از خـود          هاي افراطي چه سرنوشت شوم و عذاب        خنده

  .كند كه در آن ورطه نيفتد نگهباني مي

  دشمنان ما و دوستان ما

كه انسان نبايد به دنبال كساني باشـد كـه او را بخنداننـد،                با توجه به اين   
 :فرمايند  ميحضرت باقر

ك و هو لَك ناَصِح و لاَ تتََّبعِ منْ يضحِْكُك و هو لَك غَـاش               اتَّبعِ منْ يبكيِ  «
  38»و ستَرِدونَ إلَِى اللَّهِ جميِعاً فتََعلَمون

به دنبال كسي باش كه تو را بگرياند ولي خيرخواه تو باشد، و به دنبـال                
بـه تـو    كسي نباش كه تو را بخنداند درحالي كه خيرخواه تو نيست و عملاً              

  .كند، در حالي كه همه با هم با خداوند ديدار خواهيد كرد خيانت مي
طور كه در ابتدا عرض شد بنا نيست براي فرار از خندة زياد               آري همان 

رويي و مزاح منجر  نشاط داشته باشيم، بلكه بايد خوش     اي اخمو و بي     روحيه
 :نديفرما يم حضرت باقر. فكري نگردد به بي

» إِنَّ اللَّه             تَخَلِّـيبِـالْفِكْرةَِ الْم ـدحتَوفثٍَ، الْمةِ بِلاَ راعمْفِي الج اعِبدالْم حِبي 
 39.»باِلصبرِ الْمساهِرَ باِلصلاَةِ
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خداوند كسى را كه با دوستان بدون فروافتادن در گنـاه، اهـل نـشاط و                
متـصف  آن كسي كه هنگام تنهائى مشغول فكر و         . مزاح باشد دوست دارد   

  .خوان است دار و نماز شب زنده به صبر و شكيبايي و شب
هايي كه به بهانـة ادخـال سـرور           شما چنين افرادي را مقايسه كنيد با آن       

زننـد، در حـالي    غمي را دامـن مـي   فكري و بي در مؤمنين عملاً يك نوع بي  
كنند كه با تفكر و       كه حضرت آن نوع ارتباط همراه با مزاحي را مطرح مي          

 .داري همراه باشد زنده ايي و شبشكيب

إِياك  «:نديفرما  يه به فرزندشان م   ي در توص  نيالموحد  يحضرت مول 
             ـرِكَنْ غيع ذلَِك تَكيإِنْ ح ضحِْكاً وكُونُ ما يبـر   40.»أَنْ تَذْكُرَ فِي الْكَلاَمِ م

 اگـر آن را از  ي حتيي بگويا آور و مسخره كه سخن خنده نيحذر باش از ا 
  .ير نقل كنيغ

ات مربوط به بحث است     يت را كه به واقع فصل الختام روا       ين روا يآخر
 خنـده   41 .»الضَّحِك هلَـاك   «:نـد يفرما  يم كه م  يكن  ي نقل م  از رسول خدا  
  .هلاكت است

  عاملان هلاکت انسان

 و مـزاحِ همـراه بـا حكمـت و      ييرو  همچنان كه عرض شد مسلم خوش     
د قـرار   ي ـنچـه رسـول خـدا مـورد تأك         آ ي است، ول ـ   يده پسند ي عمل يبردبار

 و ييگـو   بذلـه يداننـد، افتـادن در فـضا    يدهند و آن را عامل هلاكت م ـ        يم
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كه همت انسان آن شود كه دائم بساط خنـده و             ي است به طور   يباز  مسخره
  .ن راه تمام كنديقهقهه به راه اندازد و عمر خود را در ا

 انـواع مجـالس و      كه ملاحظه فرموديد روشن شد افرادي كه بـا          همچنان
كـه    هـا عـلاوه بـر ايـن         وسايل همة همتـشان خندانـدن ديگـران اسـت، ايـن           

شـدن بقيـه را نيـز         هاي جهنمي خواهند بـود، زمينـة جهنمـي          خودشان انسان 
كنند و لذا بايد مواظب بود چنين افرادي الگو براي مـا و جوانـان                 فراهم مي 
  .ما نگردند

روحش روح تحريـك    كسي كه كارش صرفاً خنداندن ديگران است،        
هـا    قوة وهميه و جذب افراد است و نه به حركت درآوردن عقل و قلب آن              

  .برد جهت قرب به خدا، چنين روحي جهت الهي انسان را از بين مي

  برکات اوقات فراغت

هـا بـه خـود آينـد و بـه خـود               فَراغت يك نعمت الهـي اسـت تـا انـسان          
اليه و قرب به خـدا ايجـاد        بايد از آن، بستري جهت فهم معارف ع       . بپردازند

ثمـر تبـديل      ها را به مشغوليت و سرگرمي و تفريحات بي          كرد، نبايد فَراغت  
كنـيم بـه      ها را به عنوان يك نعمـت شـناختيم سـعي مـي              وقتي فَراغت . نمود
از طرفـي كـل زنـدگي يـك فَراغـت اسـت تـا در آن                 . ها محتوي دهيم    آن

ا در جـان خـود نهادينـه    فرصت ملكة انصراف از دنيا و سير به سوي خـدا ر          
  . را عملي سازيم» اليه الراجعون«نماييم و در برزخ به كمك آن، ملكه سير 
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كــردن  انــد، نــه بــراي فــراهم فَراغــت را بــراي كــسب قــرب الهــي داده
ها تبديل شود، حجاب بزرگ حقيقت        ها اگر به سرگرمي     فراغت. سرگرمي

  .خواهد شد
ايـم،   ق از حـق قـرار گرفتـه   ما در زندگي زميني در شرايط دوري و فِـرا  

ها را دادند تا اين دوري را به نزديكي تبديل كنيم و اين       ها و فَراغت    فرصت
  .فِراق را از طريق نعمتِ فَراغت به وصال برسانيم

هايمان را از طريق شـريعت كنتـرل نكنـيم و تـسليم اميـال قـوة                   اگر ميل 
شود و اين اسـت      م، نعمت فَراغت به حجاب راه تبديل مي       يريوهميه قرار گ  

غمـي    ، خنـده و بـي     »الضحّك هلاك «: معني سخن رسول خدا كه فرمودنـد      
  .آورد هلاكت مي

ها را    ها و فَراغت    هاي عادي اين است كه به راحتي فرصت         عادت انسان 
هـايي كـه در فرصـت محـدود           چـون نـسبت بـه عظمـت       . دهند  از دست مي  
 كه بالاتر از عالم حس      دست آورند غافلند، فرهنگي را      توانند به   زندگي مي 
  .ها درست استفاده كنند توانند از فراغت شناسند و هرگز نمي است، نمي

  يل سرگرميگاه وسايجا

را كنار گذاشت، ديگر ارزشي بـراي  » دين«فرهنگ غرب از روزي كه    
ــواع وســائل ســرگرمي    فَراغــت ــا ان ــذا شــروع كــرد ب هــايش قائــل نبــود، ل
  .ها را نابود كند هاي انسان فَراغت

طـور كـه بايـد و         بستر پيدايي سينما و تلويزيون، فرهنگي اسـت كـه آن          
توان از طريق سـينما       دانست، هرچند مي    شايد ارزش اوقات فَراغتش را نمي     
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  بـردن اوقـات فَراغـت       هـاي جـدي هـم زد، ولـي از بـين             و تلويزيون حـرف   
 كشيدن قدر كه وسيلة به بطالت راحتي در آن بستر عملي خواهد شد و آن          به

وقتـي  . تواند باشـد    باشد و يا نمي     ها نمي   ها است، وسيلة صعود انسان      فرصت
شناسـند    ها را مي    هايي موحداند كه قدر و ارزش فرصت        متوجه باشيم انسان  

شـويم   دهنـد، متوجـه مـي    و آن را بستر ارتباط با حقايق عالم وجود قرار مي       
  .ها است كردن فرصت چرا سينما و تلويزيون عامل ضايع

شود و با دينداري از بين  ديني شروع مي كشي با بي گ و بستر وقتفرهن
ها متوجه حقايق غيبـي شـوند در مـسير شـناخت و               رود و هراندازه انسان     مي

دهنــد و لــذا امكــان بــه  ارتبــاط بــا آن حقــايق جــديت بيــشتر بــه خــرج مــي
يابند تا دل را بـه وسـايلي بـسپارند كـه              گذراندن عمر براي خود نمي      بطالت

خواهنـد بـه هـر نحـوي عمـر خـود را               تر براي كساني مفيد است كه مي      بيش
  .بگذرانند

هــا و  گــويي عــرض شــد مطايبــه و شــادبودن و شــادكردن؛ غيــر از بذلــه
ها است و نبايد به بهانة مطايبه و مداعبه زندگي مردم را بـر سـر                  بازي  دلقك

  .هاي افراطي نابود كرد خنداندن
ت زندگي، به دست نياوريم عمـلاً  هاي بزرگي جه ها افق   اگر از فرصت  

هـا احـساس      گـويي   زندگي را گم خـواهيم كـرد و در آن صـورت از بذلـه              
  .ميكن خسارت نمي

آيا نبايد هوشيار باشيم تا همة چيزمان در چنگال تفريح و سرگرمي فرو  
  نرود و از تدبر نسبت به ماوراء اين عالم محروم بمانيم؟
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  مانهي سخنان حکيارزش يخطر ب

عـد از رنـسانس ابتـدا، از اُنـس بـا خـدا جـدا شـد و بعـد جهـت                       غربِ ب 
خود را به صحنه آورد و به نحـو           هاي سرگرمي   جايگزيني آن خلأ انواع راه    

  .شود ها تمام مي ن سرگرمييافراطي همة عمر اكثر مردم در دل هم
هـاي    هـا و برنامـه      بازي    ها و دلقك    اي كه تحت تأثير انواع شوخي       جامعه
سـاز    هـاي جـدي و سرنوشـت        ار گرفت ديگر براي حـرف     كننده قر   سرگرم

اي نيـست كـه نـسبت بـه سـخن             اي، جامعه   چنين جامعه . ارزشي قائل نيست  
حكيمان گوش شنوايي برايش مانده باشد، چـون دلقكـان فـضا را آنچنـان               

انـد كـه زمينـة تفكـر از بـين رفتـه اسـت و در                   محتـوايي نمـوده     آلوده به بي  
  .شود خره گرفته ميچيز به مس محتوايي، همه بي

ترين سخن اسـت، مـورد توجـه     اي سخن دين كه جدي در چنين جامعه 
شـود، و اگـر هـم بـراي جلـب توجـه               گيرد و دست كم گرفته مي       قرار نمي 

چنين افرادي دين بخواهـد سـخن خـود را در حـد شـوخي و خنـده پـايين                    
قـرار  تواند ابعاد اصيل انسان را مورد خطاب          بكشد، ديگر دين نيست و نمي     

نمايانـد و ميـداني       دهد، نهايتاً دين در حد يك نصيحت اخلاقي خود را مي          
زيرا وقتـي حـرف جـدي در لبـاس          . يابد  تر نمي   هاي عميق   براي ارائه حرف  

  .شوخي ارائه شد حتماً ذبح شده است
هـا   رود و انـسان  در فرهنگ مضحكه و شوخي انظباط ذهـن از بـين مـي          

شوند و در آن شـرايط رابطـة          ي مي محتو  هاي سطحي و بي     داراي شخصيت 
چيز در لباس سرگرمي معنـي   گيري گسسته است و همه    بين سخن و تصميم   

  .كند كه خود، كاري است بي معني پيدا مي
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ــدگي مــي  ــالات زن فرهنــگ . كننــد در فرهنــگ مــضحكه همــه در خي
كـساني  . گيـرد   مضحكه حكم يك مهاجم را دارد كه تفكر را از جامعه مي           

هـاي زيـاد، هـم افكـار سـطحي            جوك شدند، هـم غـم     كه اهل مضحكه و     
زننـد و بعـد بـا         اي ديگر دست مـي      ها به مضحكه    لذا براي فرار از غم    . دارند
اي بيـشتر نيازمنـد       شـوند و در نتيجـه بـه مـضحكه           رو مـي    هاي بيشتر روبه    غم
  .زنند گردند و بدين شكل به زندگي خود آتش مي مي

دخال سرور كجـا و غفلـت       إدخال سرور در مؤمنين خوب است، ولي إ       
كردن كجـا و مـؤمن را در          مؤمن را خوشحال  ! كردن مؤمنين كجا    و سرگرم 

  !كردن كجا انداختن و آلوده هوس

  ليعوامل نشاط اص

شـدن بـه      رو هستند كه مشغول     اي روبه   امروز انديشمندان جهان با جامعه    
ك مـصيبت شـده اسـت و كـل زنـدگي افـراد جـوان را                 يها    خنده براي آن  

هاي افراطي    گذراني  گويي و خوش    هاي رواني را با بذله      خلأ. كند  د مي تهدي
پركردن ريشه در نشناختن عواملي دارد كـه آن خـلأ را بـه نحـو صـحيح و                   

بشر نياز به نشاط دارد ولي نشاطي اصيل و عميق كه در اثر             . كند  مفيد پر مي  
 كلـي غـم در آن       شـود، نـشاطي كـه بـه         اتصال جان به عالم معنا حاصل مـي       

  :به گفتة مولوي. ميرد مي
   خون غم بر ما حلال و خون ما بـر غـم حـرام

 هر غمي كو گرد ما گرديد شد در خـون خـويش             
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الَْمـؤمنُِ هـش بــش   «: انـد   نقـل اسـت كـه فرمـوده    نيرالمـؤمن ياز ام
ــسام ن رابطــه يــحــافظ در ا. روســت  مــؤمن مــسرور و بــشاش و خنــده42»ب

  :ديگو يم
ــد  يـد كننـدصوفيان در دمـي دو ع      ــد كنن ــان مگــس قدي  عنكبوت

اين نـوع شـادي عارفانـه كـه بـراي انـسانِ در مـسير رسـيدن بـه مقـصد                      
غمـي بتـوان      شود چيزي نيست كـه بتـوان آن را بـا بـي              توحيدي حاصل مي  

  .مقايسه كرد
 از دورة رنسانس به بعد كه زمينة اُنس با خـدا فرامـوش              يدر تمدن غرب  

يشتر خنديدن جـايگزين نـشاط معنـوي        هاي وهمي و هرچه ب      شد، سرگرمي 
هـاي    هـاي دنيـايي و خنديـدن        هـا لـذت     شد به طوري كه هدف اكثر برنامـه       

  .وهمي است
زندگي در عيش، مـردن  «شناس آمريكايي در كتاب  جامعه» پستمن  نيل«

فرهنگ خنـده و شـوخي و قهقهـه ملـت آمريكـا را              «: گويد  مي» در خوشي 
توجه به سخن پستمن و رهنمودهـاي       جاست كه با      و اين . »نابود كرده است  

توان زندگي خود را بازبيني كرد و جايگـاه و جهـت               مي ائمه معصومين 
  .شوخي و مزاح را روشن نمود

  گر را سرگرم کنندي افراد همديوقت

چيز را بـه   انگيزاند و همه    گويي و خنده، احساسات را برمي       فرهنگ بذله 
يز جز سـرگرمي را چيـز       كند، و هيچ چ     كننده تبديل مي    موضوعات سرگرم 
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مردم آمريكا در هركجا كه     «: گويد  پستمن در همان كتاب مي      نيل. داند  نمي
» .كننـد   كنند، بلكـه همـديگر را سـرگرم مـي           هستند با يكديگر گفتگو نمي    

غمي شد، تلاش همه ايـن اسـت كـه همـديگر را       وقتي هدف از زندگي بي    
ريكـا ديگـر بـراي    مـردم آم . كـه بـه همـديگر تـذكر دهنـد      بخندانند نه ايـن  

جا  كنند و مصيبت از آن    كديگر را سرگرم مي   يهمديگر حرف ندارند بلكه     
كند، انساني كه فكرش سطحي و فـرهنگش خنـده شـد، چيـزي و                 بروز مي 

حـال بگوييـد در     . شناسـد   كاري جز خنديدن و خنداندن را به رسميت نمي        
مردمـي  چنين فرهنگي و براي چنين مردمي پيامبران چه جايگـاهي دارنـد؟             

باش، اصلاً ثبـات شخـصيت ندارنـد تـا تفكـر و               خوش  مزاج و هر دم     دمي  دم
  . تعقل در حقايق برايشان ممكن شود

ترين ملـت جهـان هـستند،        آمريكاييان كه سرگرم  «: گويد  پستمن مي   نيل
  .»خبرترين مردم جهان نيز هستند ترين و بي اطلاع كم

ضحكه، مذهب خصلتش   خواهيم تأكيد كنيم؛ در فضاي م       ما دوباره مي  
يعني در فضاي شوخي و سرگرمي تبليغ مذهبي ممكن         . دهد  را از دست مي   

شـود، سـرگرمي اسـت و نـه           نيست، آنچه در آن فضا به نام مذهب ارائه مي         
  .مذهب

. ترين حرف، حرف خـدا اسـت        ترين و سنگين    مشخص است كه جدي   
  :فرمايد  ميخداوند در قرآن به رسول خدا

  43»ي عليَك قَولاً ثَقيِلاًإِنَّا سنُلْقِ«
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آماده و جدي باش كه بـه زودي گفتـاري سـنگين بـراي تـو                ! اي پيامبر 
فرمايد در دل شب مشغول عبادت بـاش          و به حضرت توصيه مي    . آوريم  مي

گويي، آيا  حال در فضاي شوخي و بذله. تا قلبت آمادة پذيرش وحي گردد    
تـرين حقـايق      ارائـه سـنگين   ا  ي ـها را بـشنود؟ آ      ماند كه آن حرف     گوشي مي 

ها سر به هوا و طالب خنـده و شـوخي هـستند،     آسماني در فضايي كه انسان   
كردن با سـخنان دينـي نيـست؟ هرچـه فـضاي ارائـه سـخنان الهـي بـه                      بازي

جديت و وقار نزديك باشد آمـادگي پـذيرش بيـشتر اسـت و امكـان ارائـه             
  . تري وجود دارد هاي حكيمانه حرف

گرمي، هرچـه را كـه مخاطـب بـر اسـاس ميـل و            در فضاي خنده و سـر     
يعني بايد كاري كرد كـه او هـم اكنـون           . طلبد بايد به او ارائه داد       هوس مي 

كردند بر اساس فطرتِ      برعكس روش پيامبران كه تلاش مي     . خوشش بيايد 
هاي دوردسـت زنـدگي    ها را به افق ها گفتگو كنند و نظر آن   مخاطبان با آن  

  .اندازند 

  م حق؟يا تسلي ها ليم ميتسل

  :فرمايد  با مخالفان ميقرآن در رابطه با برخورد پيامبر اكرم
بلْ جاءهم باِلحْقِّ وأَكثَْرُهم لِلحْقِّ كاَرِهونَ، ولَوِ اتَّبـع الحْـقُّ           ...«

أَهواءهم لَفسَدتِ الـسماوات والْـأرَض ومـن فِـيهنَِّ بـلْ أَتيَنَـاهم              
   44.»م فَهم عن ذِكْرِهمِ معرِضُونَبِذِكْرِهِ

                                                 
 .71 و70اتي سوره مؤمنون، آ- 44



34  تبسم و حكمت،قهقهه و جهالت..........................................................................

ها نسبت به     ها آمد و اكثر آن       با منطق و روشي حق به سوي آن        پيامبر
هـا    هـاي آن      تعالي از ميـل     كه اگر حق    پذيرش حق كراهت داشتند، در حالي     

كرد، آسمان و     داشتند پيروي مي    ها خوش مي    نمود و آنچه را آن      پيروي مي 
ها و به     افتاد، بلكه برعكس؛ ما به ياد آن        د به فساد مي   زمين و آنچه در آن بو     

گردان  ها از سعادت خود روي ها پيامبران را فرستاديم و آن  فكر سعادت آن  
  .بودند

هاي شـوخي و بذلـه، آن اسـت كـه              بر عكسِ فرهنگ   فرهنگ انبياء 
هايشان فاصله دهنـد و در بـصيرتي عقلـي و قلبـي              ها و هوس    مردم را از ميل   

  .ندوارد كن
شود    آنچه انسان را سرگرم كند كار محسوب مي        در فرهنگ سرگرمي  

كند كار بـه حـساب    ها را متذكر حقايق متعالي غير محسوس مي  و آنچه آن  
ها را بيدار كند و موجب قرب به مبدأ اعلي گـردد يـك                آنچه آن . آيد  نمي

خلوت با خدا در چنين فرهنگي معنا نـدارد، ولـي دور            . نحوه بيكاري است  
شـود و معنـا    هاي لغوزدن و خنديدن كـار محـسوب مـي      نشستن و حرف    هم

غمـي و     هاي عريض و طويـلِ توليـد خوشـي و بـي             خواهد داشت و دستگاه   
  .!آيند هاي فرهنگي به حساب مي زا و قهقهه، دستگاه هلهله

اي بــه نــام شــعور اجتمــاعي و  خــواهيم بگــوييم؛ زمــاني كــه مقولــه مــي
تفـاوت و     گوهـاي مـردم بـه صـورت بـي         محاورات عامه و منـاظرات و گفت      

هاي جمعي درآمـد و در ايـن قالـب تجلّـي              دستِ قهقهه و غريو شادي      يك
خيال تبـديل شـد و        كرد، خلاصه؛ زماني كه شهروندِ متعهد به تماشاچي بي        

پروري تنـزل    پردازي و دلقك    ها تا مرز دلقك     مسائل اجتماعي و امور انسان    
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 خطر است و در بحران فرهنگـي        وقت است كه مجموعة ملت در       يافت، آن 
كنـد، هرچنـد      قرار دارد و مرگ تدريجي، فرهنگ آن جامعه را تهديد مي          

آن خنده و بذله از طريق مراكـز رسـمي مثـل تلويزيـون دامـن زده شـود و                    
  .بينندگان زيادي نيز از آن استقبال كنند

گسـستگي روح     كسي آماده است عليـه پراكنـدگي و از هـم            راستي چه 
شوند و هـيچ      پا خيزد؟ افراد جامعه به مرور نسبت به هم بيگانه مي           اجتماع به 

اُنس حقيقي برجاي نمانده، و همه يكديگر را براي خنداندن قبول دارنـد و              
شناسـند و     چيز ديگـري را نمـي       خواهند چون هيچ    چيزِ ديگر از هم نمي      هيچ

  .دانند اگر هم بشناسند، با اهميت نمي
 درون با خورة خنـده و تفـريح رو بـه            وقتي تمام وجودِ يك فرهنگ از     

نابودي است و زماني كه عناصر اصلي فرهنگِ جامعه مثـل تـدبر در ديـن،                
حضور در جلسات تفكر ديني، خلوت با خود و بـا خـدا، ارتبـاط علمـي و                  
حكمي با همديگر، همه و همه در قالب لذتّ و سرگرمي در آمده و بر سر                

شود، راستي چـه تـدبيري بايـد          ميرود و فراموش      سفرة مصرف به يغما مي    
هـاي   چيـز بايـد توسـل پيـدا كـرد؟ آيـا زيـادكردن كانـال                 انديشيد و به چـه    

كردن تفكـر دينـي، و لـوس و           ها و سطحي    كردن دلقك   تلويزيون و بزرگ  
دادن مــساجد و  هــاي دينــي، و آرايــش كــردن مــستمعين بحــث زده تفــريح

ابطه با حذر از شـوخي و  همه روايات در ر دادن براي ديندارشدن، و اين    باج
گـرفتن و در       بـه مـا رسـيده را ناديـده         خندة افراطي كه از امامان معصوم     

  !سپردن، چارة كار است؟ اصلاح امور فرهنگي به غيرِ دين دل
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د كــه در فرهنــگ شــوخي و خنــده و ســرگرمي، قابــل يــا حتمــاً متوجــه
و فراموش . دترين افرادن ترين افراد براي نوجوانان و جوانان ما، دلقك     توجه

كنند، عموماً از نظر سطح فكـر از افـراد            كه دلقكي پيشه مي     نفرماييد كساني 
بيني كنيد اگر افراد قابل توجه جامعـه،          حال پيش . درجة پايين جامعه هستند   

  اي خواهيم داشت؟ براي نسل جوان چنين افرادي باشند، چه آينده
 از  ‐انـد     شـان را رهـا کـرده       ي، اله يس انسان ي که نوام  ‐ها در دنياي جديد       انسان

خندند، بلكه اندوه آنـان از ايـن          جاي انديشيدن مي    اين در رنج نيستند كه به     
هـدف شـده   » خنـده «چيز بخندند، و متأسفانه خودِ  دانند به چه  است كه نمي  

  .است
راستي چرا انديشيدن يكسره كنار گذاشته شده است؟ آيا وقتي وسوسة 

شيد، ديگـر پرهـاي پروازگـرِ انديـشيدن         خنديدن و خنداندن دائم زبانـه ك ـ      
  امكانِ پرواز دارد؟

يعنــي . هــاي انديــشمند و بــا نــشاط هــستند هــا، انــسان اي از انــسان عــده
اي هـم آدميتـشان را    هـا جمـع اسـت، و عـده         انديشمندي و با نشاطي در آن     

دونــد، از حــرف  كــساني كــه دنبــال خنــده مــي. خنــده تــشكيل داده اســت
هـا را جـذب     ديگر هيچ حرف منطقي و مفيد آنشوند و   حكيمانه خسته مي  

  .كند نمي
بيت عـصمت     چرا وسايل ارتباط جمعي ما نبايد با زيربناي فرهنگي اهل         

هايش را تنظيم كند تا حكيمان الهي بيشتر بدرخشند نـه              برنامه و طهارت 
دلقكــان؟ آيــا مــا حــق داريــم زنــدگي خــود را در اختيــار بطَّــالاَن و         
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 كه ماوراء خنديدن و خنداندن، هيچ پيام معنوي و          گراني بگذاريم   مضحكه
  گذارند؟ روحاني در اختيار ما نمي

 ـفَإنَّ كثَْرةََ الضِّحكِ تتَْرُك الْعبـد حق      «! آري  ـراً  ي  زيـادي  45.»امـةِ يوم الْقِ ي
نه تنهـا در قيامـت، در دنيـا هـم           . كند  خنده انسان را در قيامت حقير رها مي       

  .گرداند  محتوا مي  جامعه را پوچ و بيفرهنگ خنده، شخصيت فرد و
كه با جديت تمام و در فضاي سراسر نشاط، از معضل بذله و               به اميد آن  

  .شوخي افراطي بگذريم و به سوي حكمت و معنويت روي گردانيم

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«
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